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واکنش ها به افزایش بی سابقه کرایه های حمل و نقل عمومی
دو هفته ای است که کرایه های حمل ونقل عمومی در تهران افزایش یافته 
اســت، برخی از شــهروندان تهرانی از افزایش نرخ بلیت اتوبوس در برخی از 
مسیرها و کرایه های تاکسی گلایه داشته و معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی 
و از آنجایی که حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش داشــته است، بالا بردن 
کرایه هــا آن هم به این میزان و خلاف آنچه شــورای شــهر تهران به تصویب 

رسانده، نوعی اجحاف در حق شهروندان است.
مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران، در واکنش به این موضوع که 
آیــا ممکن اســت قیمت ناوگان حمل ونقــل عمومی کاهش یابــد یا خیر، به 

خبرگزاری مهر گفته است: این موضوع باید در شورای شهر مطرح شود.
او بــا بیــان اینکه نرخ تعیین شــده از نرخ تــورم کمتر اســت، اظهار کرد: 
در حالی که نرخ حقوق کارگر مترو ۲۷ درصد افزایش داشــته اســت؛ اما نرخ 

بهای بلیت مترو را ۲۵ درصد افزایش داده ایم.
چمران ادامه داد: تعیین بهای مترو بر عهده شــهرداری و شــورای شــهر 

اســت؛ اما تاکســی نیمه عمومی و شخصی اســت و متعلق به شهرداری و 
شــورای شهر نیست و علاوه بر آن راننده تاکســی خود درگیر تورم ۴۸ درصدی 
است و براساس این نمی توانیم به راننده تاکسی تحمیل کنیم که بهای کمتری 

دریافت کند.
رئیس شورای شــهر تهران درباره ورود نمایندگان مجلس به کرایه ناوگان 
حمل ونقل عمومــی و گلایه های آنها مبنی بر اعمال بیــش از اندازه کرایه ها 
گفــت: اگر نمایندگان مجلس نســبت بــه بهای نــاوگان حمل ونقل عمومی 
شکایت دارند باید فاصله میان تورم و بهای را بدهند، آن زمان ما دیگر حرفی 

نداریم.
او بــا بیان اینکــه اتوبوس های بخش خصوصی همــه خوابیده اند، گفت: 
رانندگان بخش خصوصی می گویند برایشان صرف نمی کند که وارد خط شوند. 
می گویند تعمیر اتوبوس شان ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و براساس این آنها 

دیگر اتوبوس ها را وارد خط نمی کنند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: ما نمی توانیم به بخش خصوصی ایراد 
بگیریم. اگــر دولت می تواند بخش خصوصی را کنترل کنــد، این کار را انجام 
دهــد. ما از خدا می خواهیم که بخش خصوصی کنترل شــود تا بهای ناوگان 
حمل ونقل عمومی کاهش یابد. بخش خصوصی بهای بلیت را ۴۰ درصد بالا 

برده است؛ در حالی که تورم ۴۸ درصد است.
روز گذشته نیز شــهردار تهران در واکنش به انتقادها به افزایش بی سابقه 
کرایه های حمل ونقل عمومی به خبرگزاری پانا گفته این گونه افزایش قیمت ها 
ناظر به مصوبات شورای شهر تهران است و در مجموعه دولت نیز به تصویب 
می رســد. علیرضا زاکانی دربــاره افزایش نرخ کرایه های نــاوگان حمل ونقل 
عمومی و احتمال تضاد آن با شعار سال، گفت: افزایش نرخ کرایه های ناوگان 
حمل ونقل عمومی ناظر به مصوبات شــورای اسلامی شــهر تهران است که 
در مجموعه دولت نیز تصویب می شــود و اساســا طبق نُرم طبیعی ســالانه 
اتفاق می افتد و هیچ گونه تضادی با شــعار ســال ندارد. از ابتدای اردیبهشت 

نرخ کرایه های ناوگان حمل ونقــل عمومی تهران افزایش یافت. این در حالی 
است که نخستین نکته  در استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی، تشویق برای 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی است تا معضل ترافیک و آلودگی هوا کاهش 

پیدا کند. 
تغییرات قیمت خطوط تاکســی نســبت به ســال جاری به طور متوسط از 
حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شــده اســت و بر اساس مصوبه 
شورای شهر به شهرداری تهران اجازه داده می شود در مسیرهای دارای شیب 
تا ســقف ۱۰ درصد به کرایه تاکســی های خطی اضافه کند؛ در ســاعات اوج 

ترافیک نیز تا سقف ۲۵ درصد به کرایه ها اضافه می شود.
کمترین بهای کارت بلیت مبلغ دار برای مســافران متروی داخل شهری و با 
مســافت طی شــده تا دو کیلومتر مبلغ ۲۸هزارو ۵۰۰ ریال است و متناسب با 
افزایش طول ســفر و به ازای هر کیلومتر، ۱۴۷ ریال به نرخ کرایه اضافه شــده 

است.

دریا قدرتی پور: حاشیه کوچه پس کوچه های منتهی به نقش جهان، در همسایگی 
انبارهــای متروکــه و فعال، انتهــای یک کوچــه قدیمی، آنجا کــه تیزی صدای 
جوش دادن چرخ های گاری سکوت بی حد و حصر را می شکند، آخرین درشکه ساز 

اصفهان، در نور کم سوی کارگاه قدیمی اش هنوز هم گاری می سازد.
بوی پلاســتیک ســوخته حجم آزاد هوا را انباشته و ســتون نوری که از بیرون 

می آید با دود خاکستری مواجی، پیوندی نامتقارن ساخته است.
تمام تن دیوار کاهگلی در تاریک روشــن کارگاه، پر شــده از چرخ های کوچک و 

بزرگی که خیلی وقت است به تاریخ چسبیده اند.
دود گَســی حاصل از جوش زدن به تکه پاره های آهن، در هوا پخش می شود و 
جرقه های دستگاه جوش کاری نفس کم جانی به تاریکی می بخشد. مرد از همان 

شعله سود می جوید و آهن گداخته را می چسباند به چرخ.
دیوارها آبله زده از ســیاهی و دوده است، حکمرانی عجیبی از تاریخ چند صد 
ساله را می توانی اینجا ببینی، در تتمه ای که شاید تا چند وقت دیگر، با نبود پیرمرد، 
به فراموشــی سپرده  شود. حاج محمد، با وسواس، چرخ آهنی را با شعله جوش 
می چســباند و بدون اینکه نیاز به پرســش باشد، با حرکات ســریع دستش، نحوه 

تعمیر گاری ها را به تو می نمایاند.
تکــه تکه مغــازه اش در کوچه ای که انگار تافته جدابافته از بقیه بازار اســت، 
چســبیده به تاریخ درشکه سازی های قدیم و بدون اینکه متوجه باشی تو را می برد 
به ایام دیرین. تجسمی از روزگاری که صدای چرخ درشکه ها آرامش خیابان ها را 

مثل امروز بر هم نمی زد.
ســال های چســبیده به تاریخ او، مثل الفبایی اســت که از یک قرن پیش آغاز 
می شــود و تا به امروز ادامه دارد. «محمد بدخشیان» اما تجسمی است از انسانی 
کــه این روزها کم پیدایشــان می کنی و به قول خودش ایــن روزها صداقت مرده 

است: «نگرد، نیست».
پیرمرد بین تکه پاره های خاطره هایش، به مردمانی می رســد که با گروگذاشتن 
یک تار سبیل، قول های مقدسی با یکدیگر رد و بدل می کردند و حالا با چندین چک 
و ســفته هم بارشان بار نمی شود. اما این موضوع برای مردی که در گوشه کارگاه 
گاری ســازی اش به تاریکی عمیق و تخته پاره ها عادت کرده فرق می کند، او همان 
انسانی است که با وسواس ها و تعلق های گذشته، هرچند فراموش شده به جبر، با 

اعتقادات پایدار گذشته اش زندگی می کند.
درهای کهنه چوبی کارگاه که از هم گشــوده می شــود، ابتــدا و در یک لحظه 
هیچ چیز معلوم نیســت، پــس از ثانیه ای چشــم عادت می کند بــه آنچه درون 
چهارگــوش بی زرق و برق و زینت یافته با برش هــای آهن، دوچرخه هایی از تاریخ 

گذشته را زنده می کند؛ وصله پینه هایی که بین کلی خاطره اسیر شده اند.
در آن فضای کوچک و جمع و جور که جا برای دو نفر آدم متوســط القامت هم 
تنگ و تُرش می شــود، یک صندلی پایه کوتاه فلزی با تشــک قرمز و مربعی شکل، 
بیش از هر چیــز دیگری نگاهت را جلب می کند و پیکــر گره خورده بر چرخ های 

تعمیری نظرت را می بلعد.
سرنوشت ماه و روز سرد و گرم «حاج محمد» از ۹سالگی گره خورده به همین 
دیوارهای کاهگلی و تاکنون به مدد وصیت نامه پدرش او را هنوز اینجا نگه داشته 
تا به قول خودش برای مردمی که نام قشر ضعیف را بر پیشانی دارند، کاری انجام 
دهد و این دیوارها بعد از ورود تکنولوژی و ماشــین های ریز و درشت، مهربان تر از 

اغیارِ خیابان با او باشند.

 حاجی این شغل ارث خانوادگی شماست؟  .
بله پدرم وردســت پدرش بوده و بعد از چند نسل به من رسیده، چون شغل 
فنــی بود، من هم پیگیــر بودم. البتــه تحصیل هم کرده ام و شــغل اصلی من 
ساختمانی است، اما به این خاطر که اکنون با رکود کار ساختمان روبه رو هستیم، 

تمام وقت توی کارگاه هستم.
 کارتان روبه راه هست؟  .

روزی بین پنج تا شــش گاری تعمیر می کنم، البته بستگی دارد؛ این میانگین 
ممکن است تغییر کند. بماند که با ورود خودروها، دیگر پول چندانی هم در این 
شــغل نیســت. تعمیر یک گاری خیلی کار ببرد و خرج داشته باشد بین ۴۰ تا ۵۰ 
تومان بیشــتر نیست. دســتمزد من هم برای هر گاری بین ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان 
است، اما چون پدرم اعتقاد داشــت که باید به قشر ضعیف کمک شود، وصیت 

کرد که چراغ این شغل خاموش نشود.
چراغی که حالا «حاج محمد بدخشــیان،» مرد درشــت اندام و استخوانی با 
چشــمانی درشــت و سیاه و ســبیلی نرم و تنک و کلاه بافتنی ســیاهی که روی 
ســرش گذاشته به دســت گرفته تا باربرها دستشــان نرود توی پوست گردو؛ هر 
بار که می خواهد پاســخ سؤالات را بدهد، ســرش را از روی انبر جوشکاری بالا 
مــی آورد و بعد دوباره نگاهــش را تکیه می دهد به انبر جــوش که ماهرانه به 
گوشــت و پوست چرخ گاری می چســبد و صدای جلز و ولزش سکوت کارگاه را 
می شکند: «پدرم از ۹سالگی این شــغل را توی بازارچه شروع کرد. دکانش کنار 
آگاهی کنونی بود، بعد دکانش رفت ســمت چــاه حج میرزا. اینجا آخرین جایی 
اســت که دکانش را رو کرد و به من ســپرد. پدرم ۹۲ سال عمر کرد و من بعد از 

چهار خواهر، بچه پنجمی هستم».
حرف هایــش بیــن درهم تنیدگی آهن هــا و چرخ های کور و کبــود و چرب و 
روغنی کارگاه گم می شــود. نور کم رنگ لامپ ۵۰ ولــت دخمه تو را می برد بین 
خنزرپنزرهای گذشــته اصفهان. روزهایی که نصف جهان بود با درشکه هایی که 
هیچ کــس فکرش را هم نمی کرد که حالا جایشــان را بدهند به یک عالمه آهن 

و تکنولوژی.
روزهایی که گاری سازها برو بیایی داشتند؛ آنجا که نه از تکنولوژی خبری بود 
و نــه از چارچرخ های مدرن امروزی، به قول پیرمرد، آن روزها گاری ســازی برای 
خود تنها یک حرفه نبود، بلکه گاری و درشــکه به عنوان یک وسیله حمل ونقل، 

جلال و جبروتی داشت و گاریچی ها ارج و قربی بیش از یک راننده داشتند.
گاری ســاز دیروز، امروز، از دلتنگی ها و خاطره هایی می گوید که کلی مســافر 
را از این نقطه شــهر به آن نقطه می برد و روی سنگفرش های خیابان ها صدای 

تلق تلقشان یک آن از نا نمی افتاد.
فقــط کافی اســت صفحــات تاریــخ را ورق بزنی تــا کم کم یــاد و خاطره 
درشــکه چی های قدیم را که ردپایشــان بر تاریخ پابرجاســت، زنــده کنی و او از 

دورانی بگوید که دیگر نیست و انگار از ابتدا هم نبوده است.
مــرد پیر، ســرش را از روی چرخ بالا می آورد و خــودش را یَله می دهد روی 
مبل کهنه کنار کارگاه و می رود به ۵۰ ســال پیش: «جای اســتراحت نبود روزی 
۱۰ تا ۱۵ تا گاری برای تعمیر می آوردند، شــاید هم بیشتر. چرخ های بزرگشان، قد 
خودم بودند». حاج محمد، دوباره روی صندلی تاریخی اش جا می گیرد و شروع 
می کند به جوشکاری. سکوت کارگاه غبارگرفته دوباره می شکند و او بین ویز ویز 

انبر جوشکاری می گوید: «با همه اینها این شغل خدابیامرزی دارد».

سمیرا ســرچمی: «ناس دیگه قدیمی شــد آبجی. به جــاش الان پان پراگ و 
ســوپاری اومده به بازار. فاز بیشــتری دارد و تا آســمان هفتم بالا می بردت. 
ارزان هــم هســت، کافیه اراده کنی فقط ســه چهار دقیقه زمــان می برد تا 
بروی از ســاقی یا مغازه دار تهیه کنی. حتی از ایســتادن در صف نانوایی هم 
زمان کمتری می خواد. هرجا دیدین دیوار یا ســنگفرش خیابان به رنگ قرمز 
دراومده بدونید که آب دهان شان را پرت کردن بیرون، چون پان پراگ برخلاف 
ناس که ســبز بود، قرمز اســت (می خندد) ســوپاری به راحتی در هر دکه و 
مغازه ای پیدا میشــه. ســوپاری هم پیداکردنش کار سختی نیست. چون در 
قالب خوشبوکننده دهان با بسته بندی شکیل در ویترین سوپرمارکت ها چیده 
شده و فراوان پیدا میشه. حتی کودکان و بسیاری از بزرگسالان هم مصرفش 
می کنن و به اســم اینکه زیاد اعتیادآور نیســت، هــر روز یکی می خرن و در 
دهان شــان می گذارن. که به هــر حال اگر اعتیادآور نبــود، اینقد خاطرخواه 

نداشت» (می خندد).
اینها روایتِ یک شــهروند زاهدانی  است از مواد اعتیادآور جدیدی که بین 

جوان ها و نوجوان ها مانند نقل و نبات دست به دست می شود.
در همین باره پیجی مربوط به امور پزشــکی و اورژانســی در اینستاگرام 
پســتی را از دکتر سیدحســین میرلوحــی فوق تخصص ریه کودکان منتشــر 
کرد. پســتی که در آن چیزی شــبیه به یک تیله سیاه رنگ وسط یک دستمال 
ســفید قرار دارد. پزشک شــرح داده بود که این را از ریه کودکی شش ساله 
اهل زاهدان بیرون آورده. این تیله ســیاه رنگ اســمش ســوپاری  است و در 
زاهدان در قالب و بســته بندی هایی شبیه به آدامس و خوشبوکننده دهان با 

طرح هایی از هنرمندان هندی و پاکستانی به فروش می رسد.
گیاه بتل و مشتقاتش و خطرات  بهداشتی اش

از دکتر میرلوحی می پرسم که این ماده مخدر از چه چیزی تهیه می شود 
و جسم و روان مصرف کننده را با چه مشکلاتی درگیر می کند؟

«ســوپاری از درختی به نام بتل گرفته می شــود. دانه ایــن درخت پودر 
می شــود، موادِ شــیرین کننده بــه آن اضافه می شــود و داخــل آلومینیوم 
بسته بندی می شود. از نظر روانی وابستگی اولین تأثیر مخرب این ماده است 
و بعد از آن پوســیدگی دندان و ســرطان های مربوط به دهــان و حنجره و 

بیماری های سیستم گوارشی از عوارض جدی و خطرناک آن است.
در هند و پاکســتان بعد از نیکوتین و الکل مواد مخدری که از درخت بتل 
تهیه می شوند اصلی ترین مواد اعتیادآور محسوب می شوند. کودکی هم که 
از مراجعین من بود ســوپاری را مثل آدامس و شــاید پاستیل از سوپرمارکت 

خریده بود که وارد ریه اش می شود که توانستیم آن را خارج کنیم.
بعد از شــنیدن آنچــه محمد از این مواد مخدر دیده بود، از او خواســتم 
شــخصی را که در ایــن زمینه فعالیت کرده باشــد و دربــاره اعتیاد جوانان 
زاهدانی به موادی مثل ســوپاری و پان پراگ اطلاعی داشــته باشــد معرفی 

کند».
توهم زا  و  آسیب زا

علــی آصف مهر مدیرعامل مؤسســه مردم نهاد همتایــان ناجی صحت 
کاهش آســیب های اجتماعی است. او می گوید: «خاستگاه سوپاری از کشور 
پاکســتان است و از آنجا از طریق مرزهای شرقی وارد کشور می شود. گیاهی 

کــه در آن آمفتامین ریخته می شــود و مثل شیشــه، توهم زایی اولین تأثیری  
اســت که روی فیزیولوژی بدن می گذارد. هنــگام ترک این ماده مخدر بحث 
ســندروم محرومیت وجود ندارد، اما آسیب جدی اش مستقیما روی روان و 

آناتومی مغز است».
از علی آصف مهر پرسیدم چرا چنین موادی به راحتی در دسترس است؟
«حدس من این است که چون میزان آمفتامینی که در سوپاری وجود دارد 
کم اســت، کســی روی آن مانور نمی دهد اما باید پذیرفت که مستقیماروان 
فرد را نشــانه می گیرد و این چیز کمی نیســت. اما متأســفانه به راحتی در 
ســوپرمارکت ها فروخته می شود و در جنوب استان سیستان و بلوچستان به 
مراتب بیشــتر. سوپاری در زاهدان به نام عطر دهان معروف است و قیمتش 

هم از هزار و پنج هزار تومان شروع می شود تا پنجاه و صد هزار».
او ادامه می دهد: «نمونه دیگری از همین ســوپاری، پان پراگ اســت که 
لابه لای برگ بزرگی شبیه به برگ توت چند گیاه نشئه کننده پیچیده می شود، 
چیزی شــبیه به غذای دلمه و بعد لای کاغذ روزنامــه در مغازه ها فروخته 

می شود».
به روایت وی: «جوانی کم سن و سال می آید هفت یا هشت بسته از اینها 
را می گیرد و می برد. این ماده حتی پیرمردها و بزرگســالان را هم درگیر کرده. 
پان پراگ بیشــتر در چابهار رواج دارد، اما ســوپاری در زاهدان تعداد زیادی 
نوجــوان با آن آشــنایی دارند. این را از حرف هــای دانش آموزان در مدارس 
راهنمایی متوجه شدم. همه شان فقط یک بار خواسته اند امتحان کنند و خدا 
نکند اگر آن سرخوشی مدنظرشان اتفاق بیفتد و غم و غصه را فراموش کنند، 

دیگر محال است که دوباره تکرارش نکنند».
در پایان می گوید: «ســوپاری زیر لب یا زیر زبان گذاشته می شود و بستگی 
دارد بــه میزان جذبی که برای هر فرد دارد. نمی شــود گفــت که اعتیاد به 
آن مخصوص خانواده های ســطح پایین یا فقیر است. متأسفانه فقیر و غنی 
نمی نشناســد و مــا از هر دو مدلش را داشــتیم. من به عنوان روان شــناس 
معتقدم در زمینه اعتیاد باید تمرکز را روی پیشــگیری گذاشت، و گرنه درمان 
برای افرادی که دچارش شــده اند، کار بسیار ســختی  است. به عبارتی هیچ 

اعتیادی از بین نمی رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند».

مصرف پان پراگ و سوپاری  در  نوجوانان  جایگزین  ناس سبز  شده است
قرمزِ  سرخوشانه

خاطره بازی با آخرین گاری ساز اصفهان


